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  چکیده

قابلیتهـاي گسـترده فرهنگـی ،محـل تلاقـی      سرزمین پهناور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و

ازاین رو در ایران باسـتان تنـوع   . فرهنگها وتمدنهاي عظیم ودر نتیجه شیوع افکار وعقاید گوناگون بود

افکار وعقاید مذهبی متعددي وجود دارد که این سرزمین را میدان فعالیتهایی خویش قرار داده ، جریانها

فته از عقاید کهن تر آریایی است که در آن عوامـل طبیعـی وروان   دین کهن اقوام ایرانی تبار برگر.بود

مردگان اهمیت بسزایی داشتند در طی تکامل این عقاید هریک از اجزاي طبیعت به صورت خـدایی در  

بر همین اساس ادیان  .آمده بود وبدین گونه خدایان بسیاري بر سرنوشت جهان فرمانروایی ممی کردند

مختلـف ایـران باسـتان بـه ظهـور      هاي  در دوره...رپرستی ،زروانی ،زردشتی ومختلفی از جمله آیین مه

کـه ایـن   .بین اانهرینی ،هندي ویونانی نیز در ایران رواج پیدا کردهاي  رسیدندوعلاوه بر این آراواندیشه

  .ایرانی هم تاثیر گذار بودند وهم تاثیر پذیرهاي  آیین در تعامل با اندیشه

  ، اندیشه دینیمهرپرستی زروان،، دشتزر، ایران :کلید واژه ها
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  مقدمه

در .ایرانی هزاران سـال پـیش جسـتجوکرد   هاي  پیشینه فرهنگ شهروندي کهن را باید در اندیشه

شود که آدمی باید براي دسـت یـابی بـه     می باورهاي قدیمی ایرانیان پیش از اسلام بر این نکته تاکید

حقیقت یابی یا طریق کمال جویی نام دارد انسان  در این کنش وکوشش که یک روش . کمال بکوشد

دین به عنوان پدیـده عـالمگیر    .با تلاش مستمر در پی یافتن اصل خود در برابر آفریننده هستی است

در تمام جوامع بشري اعتقـادات واعمـال دینـی وجودداشـته وانسـانها       . باشد می وجه امتیاز اصلی بشر

سته اند برهمین اساس جایگاه دین در ایران باستان نیـز بسـیار   همواره از دریچه مذهب به جهان نگری

در نقاط مختلف فلات ایـران  ها  ساکنین واقوام بومی ایران که قبل از ورود آریایی .ارزشمند بوده است

سکونت داشتند داراي عقاید مهرپرستی وبعداز آن شاهد عقاید زروانی ،زردشـتی ،آیـین بـین النهـرین     

وجـانوران  هـا   و طور کلی تمام رستنی احترام به گیاهان ودرختان. باشیم می ت ایرانویونانی نیز در فلا

  .سودمند براي جهان هستی در میان ایرانیان مرسوم بوده است

هخامنشی استناد هاي  توان به دو منبع اوستا وسنگ نبشته می براي شناخت دین در ایران باستان 

اید اقوام ایرانی تبار واقـوام بـومی فـلات ایـران وهمچنـین      وعقها  کوشد به آیین می مقاله حاضر. کرد

را هـا   با یکدیگر ومیزان تاثیر پذیري وتاثیر گذاري هر کـدام از ایـن آیـین   ها  تعامل پذیري این اندیشه

هدف از نگارش مقاله پاسخ به سوالات مذکور در یک بستر تاریخی با اسـتفاده   .مورد بررسی قرار دهد

 .تحلیلی است–با روش توصیفی تاریخی هاي  از داده

  پیدایش ادیان در ایران

باشـد دیـن نیـز در آن از چنـین وضـعیت       مـی  سرزمینی که از قدمت واصالت زیادي بـر خـوردار  

هـا   پیدایش دین در ایران با پیدایش این سرزمین ،یعنـی بـا ورود آریـایی   .گردد می وشرایطی بر خوردار

 در ایـران تـوام  ها  آغاز کار مذهب را باید با ابتداي تاریخ آراییدر ایران، . گردد می وحتی پیش از آن بر

زیستند که برخی از خصوصـیات   می به ایران، در این سرزمین اقوامیها  پیش از ورود آریایی . باشد می

البته در مورد اقوام بـدوي ایـران هـیچ گونـه     . نژادي نشان دهنده یا یادگار نژاد بومی غیر آریایی است

  .ی در دست نیست وجز به حدس وگمان نمی توان قضاوت کرداطلاع دقیق

رسد که عقاید طوایف بومی بر نـوعی   می قبل از زردشت ،چنین به نظرهاي  در مورد عقاید آریایی

یعنی این طوایف در آغاز کار عوامل طبیعـت را اعـم از عوامـل    .طبیعت پرستی ثنوي مبتنی بوده است

عوامل مفید براي اینکه نظرشان جلب  . پرستیدند می زیان بخشمفید  وسود بخش و یا عوامل مضر و
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در ایـن  . براي اینکه از شر آنها در امان بماننـد ، شود وخیري برسانند،مورد پرستش بوده اند وعوامل بد

در هرحـال  .دوره این طوایف گویی براي خود عوامل طبیعی روح،شعور،ادراك واحساسات قایل بوده اند

عوامل نیک وبد ،عوامل نیک بـه انگیـزه امیـد    :پرستش در این دوره دودسته اند ،عوامل طبیعی مورد 

از همـان آغـاز بـه نـوعی ثنویـت میـان       ، در حقیقت. شدند می وعوامل بد به انگیزه ي ترس پرستش

آریایی ها، پیش از ورود به ایـران وهنـد ،فرهنگهـا    .پرستیدند می خدایان قایل بودند وبه دوگونه آنها را

اجتماعی بزرگی به وجود آوردند ودر نتیجه ،مذاهب بسیار متعالی وبزرگـی  –ونظامهاي سیاسی ،تمدنها 

به تاریخ بخشیدند که ودایی وبودایی در هند ،میترایی ،زرتشتی ،مانوي ومزدکی در ایـران از آن جملـه   

  . اند

د آورده مانوي ومزدکی در آیین زرتشتی تحریفهاي زیـادي بـه وجـو   هاي  رسد که آیین می به نظر

هند وایران از یک نژادندوتقریبا به طور همزمان به سرزمینهاي هند وایـران سـرازیر   هاي  آریایی. است

در هند مذاهبی را به وجود آوردند بودند،مغایر فرهنگ وتمدنی بود که آریایی هنـد ایجـاد کـرده    .شدند

اوت دو اقلـیم هنـد وایـران    متف ـهاي  شاید بتوان گفت علت این اختلاف ناشی از اثرات وویژگی. بودند

هـاي   هند سرزمینی است مرطوب،پوشیده از جنگلهاي پیوسته ،سـرزمینی حاصـلخیز بـا رودخانـه    .باشد

اسـوالد  . وسیع وپرآب وایران سرزمینی است خشـک وکـم آب بـا آفتـابی سـوزان وکشـاورزي دشـوار       

  :گوید می اشپینگلر

ش فکـري وبـدنی سـخت ،غـذا بخورنـد      آید که ساکنانش با تلا می تمدن فقط در سرزمینی پدید

 خواسـت  مـی  شد که بی هـیچ کاروتلاشـی بـه هرچـه     می وزندگی بکنند،پس اگر انسان وارد سرزمینی

گشـود کـه بـا     می هرگز نمی توانست تمدنی بزرگ را پی ریزي کند واگر در سرزمینی چشم، رسید می

ایـران   هاي  بنابراین آریایی . بود بیشترین کار وتلاش راه به جایی نمی برد ،سازنده تمدنی بزرگ نمی

به سرزمینی سخت، بی آب و علف رسیدند که فرصت درونگرایی نداشتند و لحظه اي فراغت نداشـتند  

 و، اما در هند فراغتی است که موجب عالی تـرین آثـار ادبـی   .که به هنر، ظرافت وعرفان کشیده شوند

  .نه ترین تخیلات انسانی گردیدندلطیف ترین آثار معماري وعواطف عرفانی و بلند پروازا

قسمتی در شرق خراسان سـکنی گزیدنـد   -1:در ایران نیز به سه قوم بزرگ تقسیم شدندها  آریایی

قسـمت دیگـر در اطـراف    -3)مادهـا (قسمتی در شمال غربی یعنی آذربایجـان وکردسـتان  -2)پارتیان(

مادها بـه وجـود آوردنـد وبعـد      اولین سلسله ي سلطنتی وامپراطوري را). پارسیان(فارس،مرکز وجنوب
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کوروش پارسی که از جانب مادر مادي بود سلسله ماد را بر انداخت وحکومت را به قبیلـه ژارسـی کـه    

  .هخامنشیان وابسته به پارسیان بود منتقل کرد

. پرسـتیدند  مـی  اصولا خدایان طبیعـت را ها  آیین مهر پرستی نیز جزءدین آریایی بوده است آریایی

هـاي   در ایران علاوه بر آیین مهر پرستی آیین. قدرت بیشتري در کنار خدایان داشته استمهر پرستی 

میتـرا خـداي آریـایی نـام داشـت      . مزدکـی وغیـره  ، مـانوي ، از جمله زرتشـتی . زیادي به وجود آمدند

  .واهورامزدا خداي زرتشتی

رنـگ نباشـد،   دقیق تر، یک دست ویـک  هاي  هرچند ممکن است زندگانی دینی ایرانی از بررسی

همه ي اسناد اصلی ایرانی بـه ایـن   . ولی همه در زیر پوشش یک نام قرار گرفتند و آن زرتوشتره است

این نام نخسـتین  : این نام تنها چهره ي بزرگ دینی ایرانی پیش از اسلام است. نام شناخته شده است

  .نام ایرانی است در تاریخ جهانی

  

  مهرپرستی

ران باستان مهر یا میتـرا بـود کـه مـدتهاي مدیـد قبـل از ورود دیـن        یکی از خدایان بزرگ در ای

واژه اي برگرفته از زبان پهلوي اشکانی است که  1مهر. زردشتی مورد پرستش اقشار مختلف مردم بود

، پهلـوي ساسـانی   4، اوستایی میثـرَ 3، پارسی باستان میثَ)میترا( 2سانسکریت و مادي میتَرهاي  در زبان

مهر را واژه اي هند و اروپایی فرض کنیم، قـدمتش  / شود و اگر میترا می خوانده 6شو سغدي می 5میتر

  ). 85: 1385بونفانته، (رسد  می پیش از میلاد مسیح 3500تقریبا به 

مختلف این ایزد، هاي  میترا یا مهر ایزدي است با کارکردهاي گوناگون و متفاوت که معلول جنبه

ــی اســت؛   ــاوت ایران ــوام متف ــزد اق ــان و   «ن ــر پارتی ــیان و در ســو ي دیگ ــو پارس ــک س ــی در ی یعن

  . قرار دارند) 536: 1385سوندرمان، (»سغدیان

. باشـد، پیمـان اسـت    می قدیمی ترین معناي مهر که شاید بتوان گفت اولین کارکرد این ایزد نیز

درك و  بویژه اگر توجه کنیم که در جوامع باستانی و اولیه شاهی انتخـابی وجـود داشـته اسـت، قابـل     

یعنی افراد قبیله بـا هـم   . شود که در چنین جوامعی مفهوم کلی قرارداد شکل گرفته باشد می پذیرفتنی

                                                           
1 Mihr 
2 Mitra 
3 Miça  
4 Miөra 
5 Mitr 
6 Miš 
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گرد می آمدند و از میان خود یک نفر را که معمولا شجاع تر بود، بر می گزیدند و به ایـن صـورت بـا    

جود سـلطنت انتخـابی در   در مورد جامعه هندوآریایی مدارکی دال بر و«. هم پیمان وفاداري می بستند

  ). 408: 1385اشمیت، (» دست است

همراه است و در مراسم نیـایش معمـولا    1در هند باستان میترا غالبا با خداي دیگري به نام ورونَ

آید، آنها فرمانروایـان کیهـان و خـدایان     می در توصیفاتی که از آنها به عمل. شود می ورونَ یاد -میترَ 

این توصیف دلالت بر این نکته دارد که با پاي بند بودن به قرارداد و . ن هستندپدیدآورنده نظم در جها

از . شـوند  مـی  یابند و همه طبقات یک جامعه با هم متحـد  می پیمان است که مردمان با یکدیگر پیوند

چـون   2او«: در ریگ ودا آمـده اسـت  . سوي دیگر میترا ارتباطی صمیمانه و تنگاتنگ با شهریاري دارد

 بندد و چـون سـربازي کـه پـاس     می فراهم آورنده تمام خوراکیها، چون شاهی که پیمان اتحاد ایزدي

گیـرد، سـاکن زمـین     مـی  نشیند و مانند زن پاکدامنی که تنها از شوهر خود کام می دهد و به کمین می

متضمن این نکته هستند که وظیفه تامین خوراك از وظایف شاهی اسـت و ایـن   ها  این مصرع. »است

. باشـد  می وبی با پیمان و صلح و اتحادي که تضمین کننده رفاه و نیک بختی است سازگار و موافقبخ

پردازند و از این طریق  می آورد و مردم نیز به او خراج می شاه براي مردمان امنیت و آسایش به ارمغان

: 3دوگانـه هیتـامیترَ   این مسئله شاید اشاره اي باشد به معنـاي «. کنند می او را در امر پادشاهی حمایت

کند و مانند زنی وفادار، هم پیمان خود را با سازش با سومین  می شاه چون سرباز، مردم خود را حمایت

  ). 418-417: 1385اشمیت، (» طرف فریب نمی دهد

کنند، از سوي دیگر دشـمن   می مهر که از سویی حامی و پشتیبان آنانی است که پیمان را رعایت

 گدل پیمان شکنان و آنانی اسـت کـه بـه پیمـان خـود وفـا نکـرده و عهـد شـکنی         آشتی ناپذیر و سن

سـازد؛   مـی  بنابراین او، ایزد نظم اجتماعی است که همه طبقات جامعه را با یکـدیگر متحـد  . نمایند می

کننـد و از   مـی  یعنی او حامی کسانی است که نظم و راستی را رعایت و همیشه به پیمان خـود عمـل  

کند کـه آنهـا را از    می ا پیمان شکنان است و در این راه تا آن میزان با آنها مبارزهسوي دیگر دشمن ب

باشـد، مهـر خشـمگین آزرده،     4اگر خانه خدا یا دهخدا یا شهربان یا شهریار مهردروج« . میان بر دارد

بـاه  خانه و ده و شهر و کشور و بزرگان خانواده و سران روستا و سروران شهر و شـهریاران کشـور را ت  

  ). 17بند : مهریشت، کرده پنجم: 1375اوستا، (» کند 

                                                           
1 Varona  

  . است شده ان�اشتھ �مذات مي��ا ايزد با يا شده ذكر آ�ش صفت با يا آ�ش خداي اگ�� ودا ر�گ در). آگ��( ٢

 3 Hitāmitra  
  شكن پيمان ٤
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بایست به آن پیمان وفادار ماند؛ چه آن پیمـان بـا یـک درسـت      می هنگامی که پیمانی بسته شد،

زیـرا  . بایست به آن عهد وفا کـرد  می کردار خوب آیین باشد، چه با یک دشمن بدکردار، در هر صورت

بند : مهریشت، کرده یکم: 1375اوستا، (»ه با دروند، خواه با اشونبا هردوان درست است؛ خوا« پیمان 

بایست به آن عمل نمایند؛ از جمله سربازان، که محافظـان   می این مسئله اي است که همه آدمیان). 2

بویژه آنجا که یک ارتش سالار بـا سـربازان زیـر فرمـان خـویش چنـین       . و پاسداران سرزمین هستند

و نابخشایندگی و خشـونت و  ) مهر دروجی(تشیان، ستم و آزار و پیمان شکنی و عیب ار«. رفتاري کند

 اما بالاترین خیانتی که یک ارتشی بـه سـبب بدعهـدي   ). 8/58: 1364تفضلی، (» تکبر و تحقیر است

البته وفاداري به پیمان و وفاي بـه عهـد   . تواند مرتکب شود، نسبت به شاه و سرزمین خویش است می

 سربازان نیست، بلکه از مهمترین وظایف شاه نسـبت بـه مـردم سـرزمینش نیـز      تنها مختص مردم و

شود و آنان نیز با فراغ بـال   می باشد؛ زیرا با وفاي به پیمان، صلح و امنیت و رفاه براي مردم تامین می

در برابـر، شـاه نیـز بـا     . یابد می شوند و میزان تولیدات، افزایش می به حرَف و صنایع گوناگون مشغول

گیرد از یک سو در آبادانی و از سوي دیگر از طریق سپاهیان در حفظ و حراست  می مالیاتی که از ملت

که نه تنها رفتار با مردم بیگانه که کشور با آنها متحد شده و «توان گفت  می بنابراین. کوشد می کشور

بـی عـدالتی   ] زیرا . [ردگی می پیمان صلح بسته است، بلکه رفتار با مردم خویش نیز در این مقوله جاي

  ). 420: 1385اشمیت، (» داخلی نیز دقیقا همین نتایج را در پی دارد

مهر نه تنها داور و ناظر بر پیمان میان زمین است، بلکه در آسمان، درباره پیمان میان اهورامزدا و 

 ـ    اشـمیت،  (داهریمن نیز، او می بایست راي بدهد که چه زمانی آنها دیگر تعهدي نسـبت بـه هـم ندارن

نیز  2و رشن 1او داوري پس از مرگ آدمیان را نیز به عهده دارد، درحالیکه ایزدان سروش). 422: 1385

همچون دیده بان نـافریفتنی بـه   «بنابراین مهر ). 422: 1385اشمیت، (او را در این کار یاري می دهند

: 1375اوسـتا،  (» نـافریفتنی  افگند و این چنین مهر ده هزار دیدبان داناي توانـاي } می{هر سو نگاه 

در همه جا حضور دارد و در هر لحظه در حـال داوري مـردم و کاینـات    ) 46بند : مهریشت، کرده دهم

او نگاهدار کسی است که دروغ نگویـد و  . زیرا او مترادف راستی و نظم اجتماعی و گیهانی است. است

بـه  ). 80بنـد : مهریشت، کرده بیستم: 1375اوستا، (پاسدار و پشتیبان آنهایی است که دروغ بکار نبرند 

خـود را   –بـویژه داریـوش بـزرگ     –همین دلیل است که شاهان ایران باستان، خصوصا هخامنشیان 

دانند و به دلیل برهم خوردن نظم اجتماعی به واسطه پراکنده شدن دروغ و  می حامی راستی و درستی

                                                           
1Sraoša(=سرَئوشھ )  
2 Rašnu 
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 :گویـد  مـی  زرگ در سنگ نوشته بیسـتون هرج و مرج و شورش هاي ناشی از آن، است که داریوش ب

 . »اهورامزدا سرزمین مرا از سه چیز بپایاد؛ دروغ، دشمن و خشکسالی«

در مراسم آیینی که موبدان در آتشکده اجرا می کنند، گرفتن گرز مهر به عنوان نمادي براي نبرد 

نبـرد بـا   . و نبرد است بنابراین کارکرد دیگر مهر جنگ). 218: 1385هینلز، (با نیروهاي اهریمنی است

او همچنان کـه موجـب پیـروزي    . نیروهاي اهریمنی تا شکست نهایی بدسگالان و پیروزي مهریاوران

هاي فردي در مبارزه نفسانی می شـود، سـپاهیان و جنگـاورانی را کـه در میـدان نبـرد، وي را بـراي        

پیش از نبرد بـر یـال اسـبان     ارتشیان و سربازان. پیروزي بر دشمن فرا می خوانند نیز یاري می رساند

بـه همـین سـبب، بیشـتر سـرودهاي      . شان به پیشگاه مهر دعا می کردند و وي را فـرا مـی خواندنـد   

 ]زیرا[. جنگ میان کشورهایی است که یکی از آنان پیمان صلح را شکسته است«مهریشت نیز درباره 

را  1)میتـرا (ي کسـانی کـه   چون ایزد مهر، پیـروز . فرض شده است که طرف متجاوز جنگ را می بازد

از سوي دیگر این ویژگی اشاره به اندیشه هـاي  ). 412: 1385اشمیت، (» حفظ کنند، تضمین می کند

دینی، تاریخی و اساطیري ایرانی دارد که پیوسته میان تاریکی و روشنایی، اهورامزدا و اهریمن، راسـت  

پیرو همین مسئله اسـت کـه شـاهان    ). 25: 1380کومن، (کرداران و بدکرداران نبرد و ستیز بوده است

همراه سرداران و خادمان خود پیرامون صف هاي جنگجویان مسلح می گشـتند و بـه   « قبل از جنگ 

  ). 217: 1385هینلز، (»خورشید و مهر و آتش مقدس جاوید، نماز می بردند

از توسـت  ! مهر اي «بنابراین . مهر، تنها ایزد جنگ نیست، بلکه ایزد صلح میان کشورها نیز است

به همـین سـبب،   . )29بند: مهریشت، کرده هشتم: 1375اوستا، ( »آشتی و از توست ستیزه در کشورها

زیرا او تضـمین کننـده   . در اکثر قسمت هاي مهریشت براي مهر به کار رفته است 2صفت فراخ چراگاه

  . صلح براي کسانی است که او را می پرستند و از پیمان تخطی نمی کنند

بـر  ) 104: 1350(که هـردوت  –خورشید، ماه، زمین، آتش، آب و باد  –میان خدایان متعددي در 

نویسد که ایرانیان به آنان هدایا تقدیم می کردند، این خورشید یـا مهـر بـود کـه بـه       می می شمارد و

 ـ). 36: 1377ویدن گرن، (آسمانی است  3او دهیوپتی. تدریج بالاترین مقام را می یابد دا بـه  مهر در ابت

خاطر آموزه هاي زردشت، که گاو و خورشید را بدترین چیزهایی می دانست که مـی تـوان بـه چشـم     

و غارهاي ها  و به علت قربانی هاي خونین گاو که در مهرابه) 10بند: 32یسنه، هات : 1375اوستا، (دید

                                                           
 پیمان ١

2 Vourugaoyaoiti 
3 Dahyupati ( = سرزمین سرور  )  
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ش بغـان از  مدتی پس از مرگ زردشت، پـذیر . گرفت می تاریک انجام می پذیرفت، مورد نکوهش قرار

جمله مهر و کارهایی که زردشت محکوم کرده بود، آغاز شد و مقام و جایگاه مهر آنچنان رفیع و بلنـد  

مهریشـت، کـرده   : 1375اوستا، (می شود که در مهریشت او همانند اهورامزدا، ایزد هستی بخش توانا 

). 554: 1385تیمـه،  (می شود  و در موارد متعدد توانایی هاي اهورامزدا نیز به او نسبت داده) 69و  25

بدان هنگام که من مهر فر اخ «: رود که اهورامزدا می گوید می رتبه و مقام او در اوستا تا آن درجه بالا

اوستا، (» چراگاه را هستی بخشیدم، او را در شایستگی ستایش و برازندگی نیایش، برابر با خود بیافریدم

هـا   ین پرستش مهر نه تنها اعتقادات مربوط به گذشته آریاییبنابرا). 1بند: مهریشت، کرده یکم: 1375

کارکرد درست کالبد اجتمـاعی و جامعـه و فرمـانبرداري از آداب و    «را به مخاطره نمی اندازد، بلکه به 

  ). 304: 1385کلنس، (» کمک می کند} نیز{آیین هاي زردشتی

  

  زردشتی گري

عیـین نشـده و ایـران شناسـان تـاریخ هـاي       زمان زردشت و دین زردشتی به طور قطع و یقـین ت 

یعضی همچون دارمستتر براساس یکی از منابع مجعول پهلـوي،  . مختلفی را در این رابطه ارایه کردند

بعضی ماننـد نیـولی و بـویس    . سال قبل از یورش اسکندر را سال ظهور زردشت تعیین می کنند 258

ت را نیز نواحی شـرق ایـران، بـه طـور خـاص      می رسانند و مکان زردش .م.ق 2به هزاره  قدمت آن را

. )17: 1386؛ بـویس،  232 -207: ب1381نیـولی،  (سیستان و نواحی مجاور هندوکش و بلخ می داند 

، بـراي بـیش از هـزار سـال، از     مهرپرستی و زورانی گري هاي دیگرش، نظیر این دین به همراه شاخه

دیـن  .) م 240(انیان بود ولی از زمان ساسـانیان  از ادیان مورد پرستش ایر، .م 650تا  .م.ق  600حدود 

  . شدرسمی شاهنشاهی 

در  )شـاهپور اول، هرمـز اول، بهـرام اول و بهـرام دوم    (=  موبد دوران ساسانی کرتیر هاي فعالیت

او  .این دین و مبارزه با ادیان دیگر نقش مهمی ایفا نمـود گسترش رسمیت بخشیدن به دین زردشتی و

 کعبـه زردشـت چنـین    خـود در  سنگ نبشته را در.. . سیحیان، بوداییان، مانویان وممبارزات خود علیه 

و کیش اهریمن و دیوان از شهر رخت بربست و گریـزان شـد و یهـود و شـمن و     ... «: است بیان کرده

شکسته شدند  و لانه دیوان ها  برهمن و نصارا و کریستیان و مغتسله و زندیق در شهر زده شدند و بت

   )215:1382رضی، (» و گاه و نشستنگه ایزدان شدویران شد 
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زردشـتی، مسـیحیت و   از  اي کـه آمیـزه   خـود را  دین زمان شاهپور اول ساسان، مانی، ن یدر هم

اگرچه این دین با اقبال زیادي مواجه شد و هرچند وي کتاب شاهپورگان خـود  . بود عرضه کرد بودایی

زمان شاهان بعدي ساسانی و با قدرت یابی بیشتر کرتیر،  را به شاهپور اول ساسانی تقدیم نمود ولی در

البته جا دارد اشاره شود بـا کشـته شـدن    . ، محکوم و کشته شدبه دست موبدان ساسانی در نهایت وي

وي و پیروانش، این آیین از میان نرفت و به حیات خود در هم در ایران و هم در سرزمین هاي دیگـر  

  . ر امپراتوري روم ادامه داددر شرق در ترکستان و در غرب د

قباد اول، در پی قدرت گیري زیاد روحانیان زردشتی و اشراف و دخالت آنـان  / سپس در دوره کواذ

در ) کشاورزان و کسبه(در ارکان حکومتی و از سوي دیگري وضعیت نامساعد واستریوشان و هتخشان 

 کواذ اول به دلایل مختلـف . شد )مصلح دین زردشتی(این زمان و فحط و غلا، موجب برآمدن مزدك 

مزدك و پیـروان او در  . از این جنبش برابري خواهانه استقبال کرده بود از جایگاه شاهی بر کنار گردید

سـرکوب   تبـه شـد  اجتماعی -دینی جنبشزمان خسرو اول، انوشیروان محاکمه و کشته شدند و این 

اد، در منابع زردشتی خسرو اول به انوشیروان چون این کار در زمان خسرو اول انوشیروان اتفاق افت .شد

   . عادل مشهور شد

 بـا  رویـارویى  بـر  رسمى، افـزون دین عنوان به زرتشت  آیین  هاى پایه تقویت براى بابکان اردشیر

 بودنـد، در  آمـده  پدید سیاسى پراکندگى پى در تنسر نامه پایه  بر  که  دینى کانون هاى و مراکز اى پاره

  را ساسـانیان  دوران آغـاز  در زرتشـتى  مشهور تنسر، روحانى او. کوشید  اوستا ردآورىگ و تدوین جهت

   ).134 و 133 :1386، بویس(نمود  اوستا کتاب  آورى جمع  مأمور

یسنا، یشت ها، وندیداد، ویسپرد : که شامل پنج بخش ترین کتاب دینی زرتشتیان است مهماوستا 

زرتشت خـدایان ایرانـی را   . در بخش یسنا قرار داردهاي زرتشت  ، سرودهگاثاها .و خرده اوستا می شود

به طور کلـی  . شایسته پرستش نیستندها  دئوهتقسیم کرد که ها  دیو/ و دئوهها  اهوره/ اسوره به دو گروه

این دو اصل با یکدیگر به نوبـت در  . در این دین، عالم از دو اصل روشنایی و تاریکی ناشی شده است

 بـه یـاري   کـه اسـت   بزرگاست؛ او خالق ه ورسبزرگترین ا) اهوراي خردمند(هورامزدا ا. منازعه هستند

به اهورامزدا شش وجـود مجـرد کمـک    . دارد ، جهان را پایدار نگاه می)نظم جهانی و راستی(اشه / ارته

نیکی مطلق است و هیچ چیـز شـري در وي   که اهورامزدا . می کنند که موسوم به امشاسپندان هستند

اردیبهشـت،  /ارته وهیشـت : مظاهر عناصر هفت گانه آفرینش شامل(امشاسپندان  به یاري ،ردوجود ندا

و بـه همـراه   ) اسـفند / بهمن و سپندارمذ/ شهریور، وهومن/ مرداد، خشثریته/ خرداد، امرتات/ هئورتات
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 )جهـان معنـوي و نادیـدنی   (=و مینو ) جهان مادي و دیدنی=(بر گیتی .. . ایزدان سروش، رشن، مهر و

دروغ / دروج و در برابر گیرد از اهورامزدا سرچشمه می که شه نیروي زندگی استا/ ارته. کند نظارت می

  . قرار دارداهریمن / ، منشعب از انگره مینو)برهم زننده نظم کیهانی(= 

تعدادشان زیاد اسـت  . وجودهاي مجردي هستند که یزت نام دارندها  و پایین تر از آنها  بعد از آن

بعـد از  . اختصـاص دارد ها  مشهورتر هستند که هر یک از روزهاي ماه به آنها  حال سی تن از آنبا این

جکم ملکی دارد که حافظ ها  نیز وجودهایی هستند که فروشی خوانده می شوند که هرکدام از آنها  آن

سـت کـه   ایـن ا هـا   اهریمن نیز لشکري دارد کـه کـار آن  . اینان لشگر اهورامزدا هستند. انسان هستند

جهـان  بینـی مزدایـی،    در جهانبدین گونه، ). 100 -140: 2537، مشکور(نگذارند خوبی پیشرفت کند 

: پـورداود، بـی تـا   (اسـت  )روان بد/ انگره مینو(= و شر ) روان نیک/ سپنتامینو(= خیر  میان میدان نبرد

   .بدي پیروز خواهد شد/ اهریمننیکی بر / اهورامزدا، اما در پایان جهان). 72

پیـروآن،  . نـدارد  جایگاهیدر آن زهد و گوشه نشینی و  توجه شدهبه زندگانی دنیوي در این دین 

به ویژه این . داراي اهمیت استبهبود زندگانی مادي نیز  معنویات نیست، بلکه این پیامبر، تنهارسالت 

داش آرمـانی را  بی گمان این پا« .است  آباد کردن زمین و کشاورزي اهمیت زیادي داده به ،شتدزرکه 

به تن و جان کسانی ارزانی می داري که با منش نیک کار می کنند و در پرتو اشه، آموزش خرد نیـک  

   ).14، بند 34اوستا، هات (» تو را به درستی پیش می برند و براي پیشرفت جهان می کوشند

. ي بخشـید زردشت مفهوم اهورامزدا را از سنت هندوآریایی اتخـاذ کـرد ولـی بـدان ابعـاد جدیـد      

با به رسمیت شناختن . اهورامزدا آفریدگار سرتاسر گیتی است، البته مینوي شر نیرویی مستقل از اوست

اصل شرارت و تصدیق اثربخشی او در جهان آفرینش، به ویژه در انسـان، زردشـت توانسـت از چشـم     

وشت روح فردي پس از او به جاي این که از سرن. اندازي کاملا متفاوت رویدادهاي عالم را تفسیر کند

بدینگونه، . مرگ سخن بگوید، فرجامی براي کارعالم ترسیم کرد که با داوري همگانی تکمیل می شود

بـویس،  (مهم ترین اقدام زردشت، دگرگونی دین کهن و تاکید بر جنبه هـاي اخلاقـی و آئینـی اسـت     

1386  :41- 54   .(  

 -س از مرگ، روح او  به حضور سه داور میترااز تعالیم این دین این است که روح فانی نیست و پ

اگر اعمـال روح او  . اعمال خوب و بد او در ترازوي سنجیده می شود. سروش و رشن محاکمه می شود

نیکوکار است او از پل چینوت می گذرد و به بهشت وارد می شود و اگـر بـد اسـت وارد سـراي درد و     

. د سراي همستگان می شود تا منتظـر قیامـت باشـد   اما اگر اعمال او مساوي باشد وار. محن می شود
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نزدیک قیامت را سوشیانس خبر خواهد داد که ناجی عالم است و ارواح را زنده کرده و محاکمه آخري 

بعد سیلی از فلز گداخته روي زمین را فراخواهد گرفت و اهورامزدا و اهریمن نبردي در . خواهد پرداخت

ت و براي رسـتگاري بعـد از مـرگ و هـرکس بـه انـدازه خـود بـه         می گیرد که پیروزي با اهورامزداس

، مشـکور (اهورامزدا کمک نماید، باید از سه اصل اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک پیـروي کنـد   

2537 :260(  

  زروانی گري  

زمان که دیرزمانی در نزد ایرانیان باستان به خداي زروان تعبیر می شد، حاکم بلامنازع آسـمان و  

گردش آسمان را تنظیم و اندازه گیري  ]و او[قدرت زروان با گردش آسمان پیوستگی دارد «. ان بودجه

به همین جهت عده اي از ایران شناسان بر این باورنـد کـه نـام    ). 373: 1358شهرستانی، (» می کند

: 1377ویـدن گـرن،   (انتزاعی زروان در واقع معرف آسمان است که گاهی سپهر نیز خوانده می شـود  

گزیـده  «، »بندهشـن «تعالیم زروانی و اندیشه هاي جبري وابسته به آن در کتاب هـاي پهلـوي   ). 40

دیده می شود، اما در این آثار سخنی از اسـطوره ي زروانـی   » دادستان مینوي خرَد«و » هاي زادسپرم

آن پرداخته شـده، نیامـده   به  -... مانند منابع یونانی، مسیحی، ارمنی و –آن گونه که در منابع خارجی 

      ).198: 1376تفضلی، (است 

هرمـزد  (زروان اکرانه سرچشمه ي نیکی و بدي / در این اسطوره زمانِ بی کران 

است و چون بی خواست او بدي با نیکی توامان و همزمان پدیدار شد، پس ) و اهریمن

را پدیـد   –یک و بـد  دوران نبرد ن –زروان درنگ خداي / زروان از خود زمانِ کرانمند 

سرنوشت گیتی را رقم مـی  / بدین گونه زروان، بخت. آورد تا عمر اهریمن به آخر رسد

اینهمان باشـد؛ جـز آن کـه زروان زمـان اسـت و هـرکس       ) فره(زند، بی آن که با آن 

مسـکوب،  (نصیب خود را از بخت و فره در جریان گذشت زمـان بـه دسـت مـی آورد     

1381 :387.(  

زروان خداي قدیم، پدر اورمزد و اهریمن بود و «. زروان منشاء همه چیز است/ مانبدین ترتیب، ز

او ... «). 492: 1375کریستن سـن،  (»او را نه تنها زمان بی کران می دانستند که او را قضا می نامیدند

بهـار،  (»خداي مرگ، خداي داور، خداي قرار و نظم، خداي تاریکی و روشنی و خداي سرنوشـت اسـت  

1381: 159 .(  
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پیروان زروان با بدعت در دین زردشتی، بر این باور بودند که عالَم اَزلی است و خَلـقِ آن را انکـار   

می کردند و زروان را به عنوان زمانِ کرانه مند حاکم بر سرنوشت انسان می دانستند، بـه طـوري کـه    

  ). 188-186: 1975زنر، (هرگونه اختیاري از وي سلب می شد 

از قـانون و جبـر سرنوشـت     اسـت   مجبـور  اسـت و او تابع بخت   ندگی انسان از ابتدازبدین گونه 

دست داشتن اختیار روز و شب و سال و ماه که جزئی از وجود   در  زروان با« .چون و چرا پیروي کند بی

 خـداي بخـت،    د و در قالبنک در هر دم کار جهان و از جمله رفتار انسانها را تنظیم می ند،هستخودش 

نظم جهانی فقط جـاري  ] بدین ترتیب[.. . رددا شده نگاه می هر چیز و هرکس را در مدار از پیش تعیین

هـاي اورمـزد و    خـوبی و بـدي و بـالاتر از کشـمکش      از  ست که فارغ شدن مشیت زروان خداي زمان

ان یـا اشـتیاقی را در دل انس ـ    تنها معارض این مشیت آز است که گاهی تخـم خواسـته   .اهریمن است

   .)11: 1371دولت آبادي، (» کارد می

  به بخشِ خداوند خرسند باش  مجوي آز و از دل خردمند باش

  )200: 1395، فرنبغ دادگی( 

زروان یک اصـل سـاده ي انتزاعـی    ها  در زمان پارت«. این باور در میان ایرانیان باستان رایج بود

و زروانیسـم صـورت عـادي    ) 309: 1377ویـدن گـرن،   (» نبود، بلکه همچون خدایی فعال بوده است

رواج روزافزون اندیشـه زروانـی کـه    ). 489: 1377کریستن سن، (زرتشتی گري در عهد ساسانیان بود 

اعتقاد به جبر و تقدیر را در اذهان زمزمه می نمود، به گونه اي بود که همـراه بـا رشـد تفکـر بـدبینی      

کریسـتن  (هاي این عصر را به خود اختصـاص داد نسبت به دنیا، محتواي برخی از رسالات و اندرزنامه 

زهد و کناره گیري از دنیا که نشانی از تأثیرات آیین هاي عرفانی بـر مـردم ایـران    . )569: 1377سن، 

از سویی اعتقاد به جبر چنـان  . بود، شور و نشاط اولیه را از بین برد و دلمردگی و یأس را حاکم ساخت

عقیده جبري . نشانی از آن یافت می شد دومادشاهی چون خسرو شیوع یافته بود که حتی در سخنان پ

رشد این تفکر تا بدانجا بـود کـه پارسـیان، خـود از زوال     . رواج گرفت و جبر موجب سستی اعتقاد شد

، دوش گـیمن (مـی جسـتند  هـا   و طوفانها  ملک خویش سخن می راندند و نشان آن را در وقوع زلزله

1385 :290( .  

اور آن چنان در رگ و پی مردم این سرزمین جاري و سـاري بـوده اسـت کـه     بدین ترتیب، این ب

شاید بتوان یکی از عمده دلایل شکست سپاه ایران از مهاجمان عـرب مسـلمان را در همـین مسـئله     

رستم فرّخ زاد سردار . این مطلب به نوعی در شاهنامه ي فردوسی نیز بازتاب یافته است. جستجو نمود
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ه اي که براي برادرش فرستاده است همه ي امور جنگی و پیروزي و شکسـت در  سپاه ساسانی در نام

الهیاتی را در سرنوشت خود / زمانی -آن را از تقدیر و بخت می داند و آسمان یا به عبارتی جبر زروانی

  .  مقدر می داند

  دژم گشت وز ما ببرید مهر  چنین بی وفا گشت گردان سپهر

  انند کاین رنج کوتاه نیستند  ز راز سپهري کس آگاه نیست

  چه سود آید از رنج وز کارزار  چو بر تخمه اي بگذرد روزگار

 دل شاه ایران به تو شاد باد  ترا اي برادر تن آباد باد

  کفن جوشن و خون کلاه منست  که این قادسی گورگاه منست 

  تو دل را به درد من اندر مبند  چنین است راز سپهر بلند 

  فدي کن تن خویش در کارزار  ز شاه جهان برمدار دو دیده 

  چو گردون گردان کند دشمنی  که زود آید این روز اهرمنی 

 )1865: 1384فردوسی، ( 

د بـه  یآ چه را که پیش می آن استمجبور  ،ردچون راه به جایی ندادر این باور  نسانبدین گونه، ا

بنـابراین بهتـر    .)12: 1371دولت آبـادي،  ( ذیردغیرقابل تغییر زروان بپ ي خویش و اراده  بخت  صورت

است با زمان درنیفتد زیرا این زمان ناپایدار است و هر دم آن چه را که می خواهد بدون در نظر گرفتن 

آگـاه بـاش و   ... «: در مینوي خرد آمده است همخـوانی دارد . استحقاق و لیاقت آدمی به افراد می دهد

و زمانه و بخت مقدر پیش می رود که خود زروان فرمـانروا و درنـگ    بدان که کار جهان همه به تقدیر

خداست، به گونه اي که در هر دوره اي براي هرکسی مقدر شده است که آن چه لازم است بیابد، بـه  

و مینـوي خـرد پاسـخ    ). 26-11، 8فصل : 1379مینوي خرد، (» همان گونه که آن چیز بر او می رسد

ن و بد هنگامی که بخت با او یار شود، کاهلیش به کوشش همانند شـود و  مرد کاهل و نادا«: می دهد

و مرد دانا و شایسته و نیک هنگامی که بخت با او مخالف اسـت،  . نادانیش به دانایی و بدیش به نیکی

داناییش به نادانی و ابلهی تغییر می یابد و شایستگی اش به ناآگاهی و دانش و هنر و شایسـتگی اش  

  ).7-1، 50فصل: 1379مینوي خرد، (» ه می کندبی تحرك جلو

پرسید «. با بخت و تقدیر نمی توان مبارزه کرد و عاقبت آن چه که بخواهد بیفتد، انجام می پذیرد

دانا از مینوي خرد که به خرد و دانایی با تقدیر می توان ستیزه کرد یا نه؟ مینوي خـرد پاسـخ داد کـه    
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فصـل  : 1379مینوي خـرد،  (» یی هم با تقدیر نمی توان ستیزه کردحتی با نیرو و زورمندي خرد و دانا

5 ،9-22 .(  

 

  ادیان غیر ایرانی

از میان ادیان غیر ایرانی سه دین از تمدن هاي بین النهرین، یونـان و هنـد مـورد بررسـی قـرار      

ن، از میـان  این سه دین در دوره هاي مختلف بیشترین تعامل را با ادیان ایرانی داشتند، بنابرای. گرفتند

  . گزینش شدند و در این جا به اختصار مورد بررسی قرار گرفتندها  ادیان مختلف آن

     

  آیین هاي بین النهرینی 

منظور از تمدن بین النهرین، تمدن هاي باستانی است که از نیمه هزاره چهارم تا نیمه هزاره اول 

به نام هاي تمدن سومري، اکدي، بابلی ها  آن شهر دولت. میان دو رود دجله و فرات مستقر بودند. م.ق

بقایاى آئین توتم  این دورانساکنین بین النهرین همانند دیگر مردم اعصار . و آشوري خوانده می شود

رواج فراوان داشته و آنان عقاب و گاو نر و شیر را مقدس مى دانستند و جـان پرسـتى در میـان آنـان     

لنهرین بر این باور بودند که ارواح بطور کلى در خورشید و مـاه و  مردم بین ا. احترام ویژه اى یافته بود

هـر یـک از   . ستارگان مکان و منزل دارند که بتدریج اینها برایشان هماننـد خـدایان نمـودار گردیدنـد    

  . شهرها خدائى مخصوص بخود داشت و خداى محلى زن بود

در حاشیه رودها و نهرها جـاي  به همین منوال و بر همین قیاس خدایان اراضی دهات و شبانان، 

خود را به معبودهاي سماوي دادند که روشنایی فلکی در بالاي سر ایشان تابان بـود و در شـهرها بـه    

صورت موجودات متعال روحانی و متجسم در معبد درآمدند و در آن جـا شـوراهاي خـدایی مرکـب از     

گاهی با یکدیگر به صلح و گاهی به عشق و محبت و گاهی به ها  خدایان متعدد به ظهور رسید که آن

افزون از حد حسـاب و بیـرون از میـزان شـمار     ها  بغض و کیبنه به سر می بردند و به تدریج تعداد آن

  .   )66 :1372ناس، (گردید

نخستین مجموعه خدایان متعدد در عهد سومریان به ظهور رسید چند تن از مهمترین هاي آنـان  

در میان تمام . می شود) خداي مونث و مادر کل(ایشتار/ انکی، نینتود/ شمش، ائا/ و، انلیل، بابارشامل آن

. خدایان، خداي خدایان ایشتار از همه معروف تر شد و تقریبا در همه جا مورد پرستش عام و خاص بود

ی در ایـران نیـز   لازم به ذکر است که پرستش این الهه مادر به سرزمین هاي دیگر نیز ورود کرد و حت
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در برابر آن تاب مقاومت نیاوردند و در زمان هخامنشیان بـا نـام آناهیتـا در کنـار اهـورمزدا و میتـرا مـورد        

. اما از میان خدایان متعدد، به تدریج بزرگ ترین رقیب ایشتار، مردوك شـد . )66 :1372ناس، (پرستش بود

  .بود -رگ ترین شهرهاي جهان آن روزبه مدت دو هزار سال یکی از بز –مردوك خداي شهر بابل 

و بـانوي زاینـده یعنـی     1آفرینش انسان در اساطیر بین النهرین برعهده کهن مادر اولیه یعنی نامو

از شواهد بر می آیـد  . به معناي بانوي برگزیده است 3نام دیگر او ننماخ. است 2نین هورساگ یا نین تو

کریمـر،  (را شوهر او مـی پنداشـتند   -خداي آسمان – 5و آن -الاهه زمین – 4که نام وي در اصل کی

1383 :83 .(  

 آفـرینش  فلسـفۀ  اسـت،  شده نقل میخی اَکَّدي خطّ به گلی الواح بر که بابل آفرینش اسطورة در

 و غـذا  بـه  خـدایان  .شود می ذکر شدن پرستیده و شدن خدمت براي نیازشان و خدایان خواست انسان

 است، انسان آفرینش مختص که ششم لوح در. کند فراهم برایشان یدبا انسان و دارند احتیاج نوشیدنی

 و خـون  به گل بر علاوه آفرینش براي مردوك .رسد می مردوك، خدایان، خداي گوش به خواسته این

 انسـان  آفـرینش  بـراي  لازم مـواد  تـا  بمیرد خدایان باید از یکی گوید می او به 6ائا .دارد نیاز استخوان

 ائا .بود گناهکار خدایان، علیه توطئه به دلیل که بود 7کینگو بود، مرگ سزاوار که یخدای و شود فراهم

 انسـان  و می آمیزد هم به خدایان دیگر دهان آب با و کینگو خون با را گل مردوك .کشد می را کینگو

 بـه همـراه   ائـا  دیگر، روایتی به یا .دهد انجام خدایان براي را خدمتگزاري وظایف تا می سازد آن از را

 لـوح  در. دهند می شکل راها  انسان کرده آماده مردوك ملاطی که با 8نینتو، شده، متولد تازه ایزدبانوي

 شـکل  اسـتخوانم  از و گرفـت  خـواهم  خـودم  خون از«: گوید می ائا ایزدبانو به خطاب مردوك مذکور،

 بگـذارد  گـردد،  سـاکن  ]زمـین  بـر [ کـه  ساخت خواهم را انسان... ساخت خواهم را انسان داد، خواهم

 اصـل  عنـوان  بـه  خدا خون. »شود ]ساخته[ معابدي براي خدایان بگذارد شود، برقرار خدایان پرستش

 او بـه  و مـی شـود   دمیـده  آدم بینی در که خدایی می دهد دم به عبري اساطیر در را خود جاي حیاتی

  ).31: 1392رسولی طالقانی، (می بخشد جان

                                                           
1 Nammu 
2 Nintu 
3 Nanmakh 
4 Ki 
5 An 
6 Ea 
7 Kingu 
8 Nintu 
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برکات و تعمت هاي زندیگی بهـره ور شـوند، بـه کاهنـان و پیشـوایان      به قصد آن که از ها  بابلی

و نمازها و دعاهـا و مطالعـه سـتارگان از    ها  و افسونها  دینی خود متوسل کشته و در امور مانند قربانی

. یاري می جستندو در هنگام عبادت و خضوع  به آواز و سرودهاي دلپذیر موسیقی می پرداختنـد ها  آن

مهربان نمی شدند، ان گاه به ناچار افسون هایی را به کار ها  با انسانها  این دعاها و نمازاگر خدایان از 

کاهنان نه تنها دعا و نماز به درگاه خـدایان مـی کردنـد بلکـه     . می بردند تا در مزاج خدایان موثر شود

شـخص دیـوزده   افسون هایی را نیز می دانستند تا ارواح شیاطین را شریر و خدایان مـوذي را از بـدن   

 :1372نـاس،  (حتی بعضی از آنان در تعبیر رویا متخصص بوده و پیشـگویی مـی کردنـد   . خارج نمایند

74- 76(   .  

دیـن هـاي بـومی     بـا دین هاي ایرانی معرف تلفیق میان دین آریایی نخستین لازم به ذکر است 

. به دین ایران نفوذ کردنـد برخی از ویژگی هاي دینهاي بین النهرینی . نجد ایران و بین النهرین است

کـه  مظهر خویشکاري هاي سه طبقه بودن مهر و ناهید در اوستاي نو و کتیبه هـاي متـاخر   «از جمله 

یعنی خـدایان  (تقسیم قدرت میان دو نیروي متقابل و دشمن همچنین .  بین النهرینی به نظر می رسد

  .)50-49: 1386بهار، (» با ساخت هاي بین النهرینی نزدیک است نیز) و دیوان

  

  آیین یونانی

بومیان باستانی شبه جزیره که افرادي ساده و ابتدایی بودند، هرکدام در محلی جداگانه گرد آمـده  

انواع قواي بارور جهان را عبادت . و به سبک و سیاق خود ارواح موهوم و قواي طبیعت را می پرستیدند

داده بودند به انواع امور سحري و ایمـان بـه    می کردند و رسوم و تشریفاتی گوناگون براي خود ترتیب

با ورود مهاجمان شمالی به یونان، وحدتی در اسامی .آنیمیزم می پرداختند/ تابوهاو پرستش ارواح اموات

و همان . از آن پس خدایان بزرگ هر کدام به لقب یکی از قواي محلی ملقب گردید. خدایان پدید آمد

ومیان قدیم براي معبودهاي خود درست کرده بودنـد بـه صـفات و    اعمال و رسوم و نیز اساطیري که ب

بدین گونـه، دیـن حـاکم بـر دولـت شـهرهاي       . )79 :1372ناس، (خواص این خدایان جدید اضافه شد

خدایان نرینه و مادینه فراوان که بر سرنوشت انسان حاکم بودنـد  . یونانی، طبیعت و مظاهر طبیعی بود

  . ست آنان بوددر دها  که مرگ و زندکی انسان

از میان خدایان گوناگون الُمپ، زِئوس، تواناترین خدایان یونان بـود کـه او را رب النـوع آسـمان،     

از هـا   باران و تُندر می دانستند و معتقد بودند که سلطنت و همچنین خـوش بختـی و بـدبختی انسـان    
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آپولـون  . ان ازدواج اسـت هرا، مادر خداي قدیمی مورد پرستش بومیان، همسر زئـوس و پشـتیب  . اوست

خـواهر دوقلـوي او در عـین حـال کـه       آرتمـیس و  داي موسیقی، طاعون، نور خورشید و تازگی بـود خ

او عامـل مـرگ    .خداي کشاورزي و برداشت بـود ، دمتر. شکارچی بود نگهبان حیوانات وحشی هم بود

ایـن غـم او   . تی او شددختر او پرسفون که با هادس عروسی کرد موجب ناراح. گیاهان در زمستان بود

او هر سال در بهار با دخترش دیدار می کند و براي همـین گیاهـان   . باعث شد گیاهان خشکیده شوند

خداي تجـارت و   ،هرمس. شراب، طبیعت و آزادي بود خداي ،دینوسوس. دوباره در بهار سبز می شوند

. رادر زئوس خداي دریا بـود ، بنسیدووپ. هرمس پیام رسان خدایان به عالم مردگان نیز بود. دزدان بود

  . )83 :1372ناس، ( او با تبدیل شدن به شکل گاو می توانست زلزله درست کند

در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که یونانیان به دلیل روابـط مختلفـی کـه بـا ایرانیـان      

ود چنین تـاثیراتی در تفکـرات   نخستین نم. دینی ایرانیان نیز متاثر شدندهاي  داشتند از باورها و اندیشه

چرا که وي در بابل شاگرد زرتشت بود وبسیاري از آراي او تحت تـاثیر تعـالیم   .شود می فیثاغورث یافت

ایرانی، بـه  هاي  همچنین، فرسید با الهام از زروان در اندیشه) 4:1377بنونیست ،( زرتشت شکل گرفت

نماینـده   ت همانند زروان که پدر اهورامزدا والهه کرونوس پدر زئوس ومتضمن زمان بیکران بود، درس

از سوي دیگر، آناکسی ماندر با الهام از سه اصل پندارنیک ) 219:1370خراسانی ،( ي زمان بیکران بود

چرا که در .،گفتارنیک وکردار نیک ،درجات اشخاص روحانی را معدل ستاره،ماه وخورشید معرفی میکند

،گفتا وکردار نیک با ستارگان ،ماه وخورشی معادل دانسته شده مینوي خرد هم هریک از سه اصل پندار

هراکلیتوس نیز در اصول حکمت خود،از برخی اصول زرتشتی تـاثیر پذیرفتـه   ) 132-138همان،.(است

است؛چنانکه نظام جهانی را به آتش تشبیه کرده است که هـم در حـال جریـان اسـت وهـم در حـال       

وي .ي همه موجودات وفرمانرواي همه چیز دانسته شـده اسـت  در جایی دیگر ،آتش را همتا. دگرگونی

مشابه چنین باوري در  . کند می متناوب، جهان را سوزانده ودوباره زندههاي  اعتقاد داشت آتش در دوره

شود؛ از طرف دیگر، هراکلیتوس به برابري وارتباط آتش با اشه و اداره آت به وسـیله   می بندهش یافت

اید وي در بیان این عقیده،تحت تاثیر مغان ونظریات صریح آنها مبنی بـر ذات  ش. عدالت اعتقاد داشت

هراکلیتوس برکشاکش میان اضداد و جنگ اریس یا پولموس ). 46: 1365الیاده،(آتشین روح بوده است

نیز تاکید نموده است؛ بنابراین وحدت را زاییده ي جنگ پیوسته  میـان اضـداد و همـاهنگی جهـان را     

درست مانند عقاید واصول زرتشتی مبنی بر جنگ طـولانی وپیوسـته   . جنگ دانسته است ناشی از این

افلاطون نیز نیز بر جدایی و تفاوت بین دوجهان متضاد خیر و شر تاکید کرده . میان اهورامزدا واهریمن
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پلوتـارك بـه بنیـاد کیهـان شناسـی زرتشـتی و       . باشد می که آگاهی او بر گرفته از عقاید ثنویت مغان

  )31-38:1352مجتبایی ،(دوگانگی وثنویت اشاره داشته است

  

  هندوییزم   

 .هندوئیسم شکل تکامل یافته آنیمیسم است و به همین دلیل بنیانگذار آن شـناخته شـده نیسـت   

این آیین گونه اي فرهنگ، آداب و سنن اجتماعی است که با تهذیب نفس و ریاضت همراه شده و در 

ادیـان هنـدویی متنـوع و    . ی مردم هندوستان نقش بزرگـی داشـته اسـت   تمدن و حیات فردي و جمع

مختلف هندویی با اشکال متفاوت و متنوع دین ورزي در کنار هم هاي  مذاهب و نحله. گسترده هستند

  . به رواج اندیشه هاي خود می پردازند

طـور کامـل   بـه  هـا   در وداها، نام مجموعه اي از خدایان مطرح شده است بدون آن که تعـداد آن 

گروه یازده تایی طبقه  3ذکر شده است که براساس منزلگاه آن در  33ها  گاه شماره آن. مشخص باشد

خدایان آسمان از قبیل میترا و ورونا؛ خدایان فضاي میانه مانند اینـدرا و مـاروت هـا، و    : بندي شده اند

/ یج خـدایان دایـوس پیتـار   اگرچه بـه تـدر  ).  148: 1384محمودي، (خدایان زمین مانند آگنی و سوما

خداي بخشش و مکارم اخلاقی مقـام شـامخ باسـتانی    / خداي مادر و میترا/ خداي پدر و پریتیوي ماتار

را مـی  هـا   خود را از دست می دهنـد و خـدایان نرینـه و مادینـه اي کـه مظـاهر طبیعتنـد، جـاي آن        

  .  )135 :1372ناس، (گیرند

یواست که بعدها در نـزد هنـدوان محـل عبـادت قـرار      رودره که در بدو تاریخ صورتی از خداي ش

گرفت؛ او هم کشنده است و هم نجات دهنده؛ وایو خداي باد، سوریا خداي پرتو آفتاب و ساویتا خداي 

  . )137 :1372ناس، (شعاع آفتاب و ویشنو پروردگار آفتاب

ون آگنی ارتبـاط  که گاه همچها  با این همه، کیفیت پرستش این خدایان و چگونگی اعتقاد به آن

این باور وجود ارد که به تـدریج مرحلـه ابتـدایی    . نزدیکی نیز با پدیده هاي طبیعی دارند، روشن نیست

پرستش که همان پرستش قواي طبیعی است، به صورت هاي عالی تر یعنی خدایان متعـدد تشـخص   

د دارد و یـا بـه عبـارت    در این مرحله ارتباط تنگاتنگی بین خدایان و نیروهاي طبیعی وجو. یافته است

اما به تـدریج  . نمود نیروهاي گوناگون طبیعت از قبیل باران و رعد و طوفان و آتش هستندها  دیگر، آن

تجرید شده، تا حدودي تشخص می یابند و به صورت شخصیت هاي انسان گونـه  ها  این از این پدیده

هسـتند، در مـی   هـا   آن مجرد کـه بـر قـواي طبیعـی سـلطه دارنـد و تشـکیل دهنـده ذات و اسـاس         
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 3شـکتی ، 2ویشنو، 1آیین هندو به سه مذهب عمده شیوا اما به طور کلی).  148: 1384محمودي، (آیند

  .شود می یا الهه مادر تقسیم

مفهوم برهمن و یا مطلق فاقد تشخص یا روح جهانی است که زیربناي هندوییزم،  مهم ترین باور

پرستندگان ویشنو و . ذاتی و هم متعالی است /حد هم درونیتنوع پدیداري عالم وجود است و در آن وا

آمیـزه اى   ئیزمبه بیان کلى، دیـدگاه هنـدو  . شیوه ممکن است خداى خویش را جایگزین بهگوان کنند

یکتاپرستى، آمیزه اى که هم مى توان با تأکید بر مفهوم برهمن به عنوان جـان   همه خدایى و است از

محمودي به نقل از کتاب . م بهگوان به عنوان خداى برین از آن یاد کردجهان، و هم با تأکید بر مفهو

  : شته پته براهمنه، درباره برهمن چنین می آورد

را مـی  هـا   آن خدایان را آفرید در حالی که آن. هر آینه در آغاز این جهان برهمن بود

پـس از  . سو رفتسپس خودش به قلمرو آن .. . قرار دادها  را بالاي این جهانها  آفرید، آن

آن که به آن سو رفت، آن گاه اندیشید که من چگونه می توانم دوباره به این چهان پایین 

به راستی دو نیـروي  ها  این.. . او پس به وسیله این دو، یعنی صورت و نام پایین رفت. روم

بزرگ برهمن هستند و هر آینه کسی که این دو نیروي بـزرگ را بدانـد، خـودش نیـروي     

  ).  152: 1384محمودي، (می شود بزرگ 

. دانند و براي او مراتبی از تعین و تنزل قایلنـد  می پیروان مذهب ویشنویی، ویشنو را خداي متعال

مختلف تنزل داشته یـا خواهـد   هاي  در عالم مادي و در قالب) یا حتی بیشتر(در نظر آنان ویشنو ده بار 

  4)اوتـاره هـا  (تنـزل یافتـه ویشـنو    هاي  همین شخصیت بنابراین تعدادي از خدایان ویشنویی را. داشت

ویشـنویی  هاي  یا نحلهها  فرقه. ندهست 6و رامه 5مهمترین این اشخاص الوهی کرشنه. دهند می تشکیل

از میان همه صـور اعتقـادي، پرسـتش ویشـنو جنبـه شـاد و       . گیرند می ویشنو سرچشمههاي  از اوتاره

و حاصل تلفیق خـداي خورشـید آریـایی بـا خـدایان بـومی       ا. کند مطلوب دین هندویی را منعکس می

  .است  مهابهاراتا هزار نام و لقب براي ویشنو برشمرده. )23: 1380جلالی مقدم، (است

                                                           
1Siva 
2Visnu 
3Sakti 
4Avataras 
5Krasna 
6Rama 
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 3و دورگـا  2کـالی ، 1در مذهب شیوا، شیوا خداي متعال است که او به همـراه همسـرانش پراواتـی   

در کنـار شـیوا و   . شـیوا مرسـوم تـر اسـت     شیوا، تمثال رقـص هاي  از میان مجسمه. شود می پرستیده

، مجسمه گاو سپیدي به نام )ستونی از سنگ که صورت نمادین یک فالوس است( 4همسرانش و لینگه

از خدایان فرودست تـر  . شناسی دینی و اخلاقی مورد ستایش است هنندي به مثابه نماد قدرت و وظیف

هـدف شیواپرسـتان عبـارت اسـت از      .خـداي خـرد اسـت    5ولی محبوب وابسته به این مذهب، گنشـه 

شیواپرستان، پیشانی خود را با . شیوا  ها و دست یابی به ماهیت ها و بندگی رهانیدن روح خود از بردگی

  . دهد شیوا را نشان می گذارند، این سه خط سه جنبه مختلف سه خط افقی علامت می

و آفرینندگی و همسر ویشنو  ه مادر است که به عنوان خدابانوي باروريهمذهب شاکتی، مذهب ال

تـرین بـرهمن    به عنـوان عـالی  ) به معناي الهه(پرستی به دوي  هاي شاکتی در آموزه. شود می پرستیده

تمامی اشکال دیگر الوهیت زنانه یـا مردانـه صـرفا    . شود خویش، یا یکی که دومی ندارد، نگریسته می

هندسی، به عنوان رمزهاي هاي  ذهب، طرحدر این م.شود مظاهر وجودي گوناگون او در نظر گرفته می

نیروهاي سري و جادویی، همچنین براي مراقبه و توسل به خدایی از خدایان کاربرد دارد کـه معمـولا   

موحـدیان  ( خواننـد  می 6پردازند و این اشکال هندسی را ینتره می به رسم کردن آنها بر زمینها  ساعت

  ).  40و  39 :1384عطار، 

سه گانه هندوان، ویشنو خداي محافظ کل اسـت، وي منشـأ خیـرات و میـراث      هاي لهااز جمله 

دانند، وي از فـراز آسـمان مراقـب اعمـال      باشد و او را مظهر کامل مهر و محبت و لطف علوي می می

مخلوقات است و هر جا که ملاحظه کند، که شیئی عزیز در خطر و یا نفسی شریف در مهلکـه اسـت،   

برد تا او را یاري نماید، ایـن اسـطوره کهنسـال، طبیعـت فیـاض و       کار میه بوي قوه و نیروي خود را 

م کرده و او را محبوب خلایق قرار داده اسـت و گوینـد هـر    یرستنجات دهنده ویشنو را در اذهان عام 

بـراي  . گوینـد » اوتـاره «فرماید و آن هبـوط را   وقت ضرورت اقتضاء کند، ویشنو به سرزمین هبوط می

اند، از آن ده ظهور تـا کنـون نـه مرتبـه      روایات مکتوب ده هبوط یا تجلی ثبت کرده ویشنو به موجب

نـاس،  (باشـد   ویشنو ظاهر شده و ظهور دهمین او هنوز در پردة غیب مستور و موکول بـه آینـده مـی   

1372: 82-281 .(  

                                                           
1Paravati 
2Kali 
3Durga 
4Linga 
5Ganesa 
6Yantara 
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 که همان ویشنو یـا تجلـی ویشـنو   1در سنت ویشنویی تجسدهاي مختلفی براي کریشنا بدینگونه،

یعنـی همـان منجـی، در     »نزول«2با توجه به این تجلیات ویشنویی، بحث اوتاره. باشد، ذکر شده است

آیـد، بلکـه    مـی  البته تنها خداي ویشنو نیست که به شـکل اوتـاره فـرود   . آیین ویشنویی پررنگ است

میان خـدایان  اما  .نیز اوتاره دارند 3خدایان دیگر مانند شیوا، شکتی و برخی دیگر از خدایان مانند ایندرا

متعدد این دین، داشتن تجلی و اوتاره، بیشتر در سه خداي اصلی، شیوا، شکتی و ویشنو و به خصـوص  

به همین جهت، بحـث  ). 40 :1380جلالی مقدم،( در این مورد اخیر، اهمیت و جلوه گري بیشتري دارد

  .موعود ناشی در آیین هندوستهاي  ویشنو کانون بحثهاي  از اوتاره

دهند که خداي تمام موجودات، براي برقـرار کـردن حقانیـت در دنیـا، حفـظ و       می نشانها  تارهاو

ایـن اندیشـه متضـمن آن اسـت کـه      . مختلف داردهاي  و تجسدها  نزول ،یا قوانین الهی 4نجات درمه

هـا، هرجـا    خدایان مظهري از حکمت و خیرخواهی هستند که براي حفظ ناموس خلقت و حفظ خوبی

کند و جهـان را از هلاکـت    می گیرد، خود به شکلی تجلی می در معرض نابودي و فساد قرارکه زمین 

اصول دین هندو عبارت است از اعتقاد و احترام به کتابهاي باسـتانی و سـنتهاي دینـی    .دهد می نجات

اعتقـاد بـه تناسـخ و    . برهمنان و پرستش خدایانی که به ظهور آنها در دوره هاي قـدیم عقیـده دارنـد   

عایت مقررات طبقات اجتماعی در معاشرت و ازدواج، همچنین احترام به موجـودات زنـده، مخصوصـا    ر

منظور اصلی آیین هندو آن است که هر هندوي واقعی بتوانـد بـه حقیقـت    . گاو از اصول آن دین است

این حقیقت عبارت است از روحی ابـدي کـه برتـر و بـالاتر از      .مطلق که برهمن نام دارد متصل شود

  .هرگونه علت و معلول و زمان و مکان است

آما آموزه مشخصـی  . باور به نوعی حیات پس از مرگ و پایان کارنبودن مرگ در وداها وجود دارد

مردگان پس از مرگ، در جایی که گویا محل غروب . در مورد زندگی پس از مرگ در وداها وجود ندارد

ز میان دو آتش می گذرد که بدکاران را سوزانده امـا  مرده ا. خورشید و قلمرو یمه است، وارد می شوند

به نیکان اجازه رتن می دهد و همچنین گفته شده است که هرکس پس از مرگ زاده شود، با میـزان،  

امـا بـه   ).  157: 1384محمـودي،  (سنجیده شده و طبق نیکی یا بدي کردارش پاداش و جزا می بینـد 

                                                           
1Krs'na 
2Avatara 
3Indra 
4Dharma 
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بق کارهاي خوب یا بدي که انجام می دهـد، در جهـان   تدریج اندیشه تناسخ شکل گرفت که روح مطا

  . دیگر یا در بازگشت به همین جهان لذت و رنج خواهد دید

در میان تنوع بی سابقه انواع و اقسام اعتقادات مذهبی در دین هندویی، نظام طبقاتی کاست تنها 

احترام و . داشته است بخش این دین است که در تمام مراحا تاریخی و متون مقدس آن از ابتدا حضور

اعتقاد اساسـی الهـی   . تکریم به وداها از ضروریاتی است که همواره در دین هندویی وجود داشته است

اما اعتقاد مزبور در دو مرحلـه اولیـه   . به یک هستی با روح جهان شمول و ذاتی به نام برهما می باشد

نیز دو بـاور دیگـري هسـتند کـه تمـام       کارما و تناسخ. وجود نداردها  دین هندویی و متون مقدس آن

هندوها آن را پذیرفته اند که در مراحل اولیه دین هندویی آموزش داده نمی شـد و کـاملا مسـتقل از    

  ).  55: 1369هیوم، (اعتقاد الهی به برهما یه شمار می رفته است 

و  هندوییزم بدین اصل معتقد است کـه خطـاي عمـدة انسـان در طـرز اندیشـه و تفکـر اوسـت        

مغالطه و فریبی است که در مظاهر اشیاء موجود است و ربطـی بـه    هو بدبختی هاي او نتیجها  شقاوت

رستگاري انسان بسته به رهایی او از مظاهر فریبنده و  بنابراین،. و خطاهاي او در زندگانی نداردها  گناه

جهان روحانیات و عقلانیات عالم جسم است که باید خود را از قید آن رها کرده به  هحدود گمراه کنند

   .پناه برد و در آنجا به حقیقت محض، که ضامن سعادت جاوید است، نایل گردد

  بودایی

در آیین هندوي اولیه یا آیین برهمن، براي نجات انسان بـر  . یین بودا از دل آیین هندو پدید آمدآ

پدید آمد  دهاانیش اها، تعالیم اوپدر واکنش به این تأکید. شد قربانی و مراسم ظاهري گوناگون تأکید می

که براي رسیدن به نجات نهایی بر معرفت تأکید داشت؛ البته این نجات نهایی تنها براي یـک طبقـه،   

کردند تا در زندگی بعدي  ها براي رسیدن به آن باید تلاش می یعنی برهمنان ممکن بود و دیگر انسان

 :آیین هندوي اولیه، دو آیین اصلاحی پدیـد آمـد   در واکنش به. خود به شکل یک برهمن متولد شوند

شود؛ اما مؤسس آیین بودا براي نیل به نجـات،   در جینیسم بر ریاضت تأکید می. آیین جین و آیین بودا

توانند انسان را از  یک از آنها نمی هاي موجود را آزمود و آنها را ناکافی دانست و فهمید که هیچ همۀ راه

ها، زیر درختـی نشسـت و بـه تأمـل، مراقبـه و تفکـر        پس از ناامیدي از این راهسیدارته  .رنج برهانند

او این کار را . خیزم تا اینکه بمیرم یا راه نجات را بیابم از زیر این درخت برنمی: پرداخت و با خود گفت

  . ادامه داد تا به بیداري رسید و بودا شد

  : )186: 1372ناس، (کند هر بودایی می بایست ده قانون اخلاقی ذیل را رعایت
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 جان کردن موجودات؛ خودداري از بی

 خودداري از تصرف در مالی که به شخص اعطا نشده است؛

 ؛عصمتی و ناپاك دامنی خودداري از بی

 ؛مکر و فریبخودداري از 

 خواري و مستی؛ خودداري از شراب

 روز؛ پس از نیمبه ویژه خودداري از پرخوري و خوردن 

 رقص و آواز و موسیقی و تماشاي لهو و لعب؛ ماشايت از چشم پوشیدن

 ها؛ خودداري از استعمال زیورآلات، عطریات و آرایش

 بسترهاي نرم و مجلل؛ نخفتن در

 .خودداري از پذیرفتن زر و سیم

 شـوند  متبلـور مـی  زیـر  رنج انسان و چگونگی رهایی از آن در چهـار حقیقـت    هعلیمات بودا دربارت

 ): 148 -146: 1390آزادیان، (

نخستین حقیقت شریف این است که بیماري، یعنی رنج به راستی و عملاً وجود دارد؛ و این را  -1

 . نامد حقیقت شریف رنج می

دومین حقیقت، حقیقت شریف بروز رنج است که دربردارندة شـرحی از علـل آن نیـز هسـت؛      -2

  . است) تشنگی(علت و منشأ رنج، تانها

است که براي رنج، واقعاً علاجی هست و آن، حقیقت انقطاع رنـج  سومین حقیقت شریف این  -2

  . پذیر است است؛ این حقیقت، تأییدکنندة این واقعیت است که بیماريِ رنج، واقعاً علاج

چهارمین حقیقت شریف حقیقت علاج رنج است و آن حقیقت، طریقتی است کـه بـه انقطـاع     -4

 و دارو است و آن را معمـولاً بـه عنـوان طریقـت هشـت     نسخه  هاین حقیقت دربردارند .انجامد رنج می

فهم درست، فکـر درسـت، سـخن     :عبارتند از 1گانه یا مگَه هاي هشت راه. کنند مطرح می خوان شریف

   .درست، عمل درست، معاش درست، تلاش درست، توجه درست، و تمرکز درست
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. اره دو اصل پذیرفته شده استدر دین بودایی نیز همچون هندویی، قانون کارما و تناسخ یا سمس

اي پیـدا   ها پنهان شـویم، نقطـه   نه در آسمان و نه در دریا و نه اگر در شکاف کوه ،قانون کرمهمطابق 

مطـابق اصـل تناسـخ یـا سمسـاره،       .شود که انسان بتواند از مکافات اعمال خود بدانجا پنـاه بـرد   نمی

هاي مختلف در همـین   هاي گوناگون و به صورت بدنها بر اثر کارهاي بد خود، بارها و بارها در  انسان

چگونگی زندگی بعدي انسان، بستگیِ تام به اعمـالی دارد کـه در حیـات کنـونی     . شوند جهان زاده می

  . دهد انجام می

  گیري نتیجه

 سـکونت  ایـران  فـلات  مختلـف  نقـاط  در هـا  آریایی ورود از قبل که ایران، بومی اقوام و ساکنین

 و هـا  رسـتنی  تمـام  کلـی  طـور  به و درختان و گیاهان به احترام. بودند مهرپرستی عقاید داراي داشتند،

 ایـران  در دیـن  شـناخت  بـراي . اسـت  بوده رسم ایرانیان میان در هستی، جهان براي سودمند جانوران

 ٔ◌ واژه بـار  چنـدین  اوستا در. کرد استناد هخامنشی هاي نبشته سنگ و اوستا منبع دو به توان می باستان

 بـراي  که ست »آریا« واژه شده ثبت باستانی شکل »ائیریه«. است شده تکرار آریایی معنی به »ائیریه«

 عقایـد  از برگرفته تبار ایرانی اقوام کهن دین. رود می کار به هندیان و تبار ایرانی اقوام مجموعه به اشاره

 تکامـل  طـی  در. داشتند ییبسزا اهمیت مردگان روان و طبیعی عوامل آن در که هاست آریایی تر کهن

 بـر  بسـیاري  خـدایان  گونـه  بـدین  و بـود  درآمده خدایی صورت به طبیعت، اجزاي از یک هر عقاید، این

 وجـود  خـدایان  از دسـته  دو هـا،  آریایی کهن عقاید رشته این در. کردند می فرمانروایی جهان سرنوشت

 ایـن  اقـوام  این میان در. شد می گفته) دپلی نیروهاي( دیوه و) نیک نیروهاي( اهوره آنان به که داشتند

 معنی به دروغ و تقوا و نظم معنی به ارته: دارد وجود قانون و آیین دو جهان در که داشت وجود عقیده

 هـاي  صـفت  و نـام  بـا  کـه  داشتند اعتقاد پدري-خدا به کهن، بسیار زمانی در هندوایرانی اقوام. آشوب

 امـر  در او خـود  ولـی  بودند، او فرزندان دیوها، چه و اهوراها چه خدایان همه. شد می خوانده گوناگونی

 معـروف  زروانـی  آیـین  نـام  بـا  ایـران  در اندیشه این. نداشت عهده بر اي وظیفه جهان امور و آفرینش

 خدایی از دیوان نخست، ٔ◌ مرحله در. شد متحول چندبار ایران فلات در هندوایرانی، کهن آیین استاین

 نـام  بـا  وجـودي  یعنـی  دیگـر،  ویژگـی  یک بعد، مرحله در. شدند تبدیل شر وينیر مظاهر به و افتادند

 تحـول . خورد نمی چشم به هندي هاي نوشته در اهورامزدا. شد افزوده خدایان جهان رأس در اهورامزدا

   .بود زرتشت دین در زروان افتادن اهمیت از داد، رخ ایران فلات در که سومی
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 ستایشگرِ و کرد منع را باستان ایزدان ستایش او. داد تغییر اساس از را آریایی کهن کیش زرتشت

 امـا . خـورد  مـی  چشـم  به اوستا هاي گات بخش در تغییرات گردیداین »اهورامزدا« نام به یگانه خدایی

 هـا  آریـایی  کهن آیین یادآور ولی دارد، زرتشتی اصول اینکه با) یسنا و ها یشت( اوستا دیگر هاي بخش

 که هستند آریایی پروردگاران همان دیوان، بسا چه و فرشتگان ایزدان، از گروهی ها بخش این در. است

 دیگـري  بخش نیز مزدیسنان احکام و شرایع کتاب یا وندیداد بودند مشترك هندوان و ایرانیان بین در

 ایـن . آیـد  مـی  بکار زرتشت از پیش مذاهب و باورها از قسمتی دریافت و شناخت براي که اوستاست از

 بـه  کـه  بنـدهایی  و عنـاوین  بیشتر. است شده تدوین آنان مستقیم نظارت با یا مغان وسیله به یا شبخ

 هـیچ  یـا  شـده  رد زرتشـت  اصـیل  دیـن  در یا اند، شده شمرده وندیداد در دینی رئوس و اساس عنوان

: کـرد  فـی معر مختلف عنوان دو با بتوان شاید را زرتشت دین بنابراین، است؛ نشده شان درباره اي اشاره

 اي مجموعـه  شـود،  مـی  نامیـده  زرتشـت  آیین نام به آنچه. مزدیسنا آیین دیگري و زرتشت آیین یکی

 خوانـده  مزدیسـنا  آیـین  آنچـه  مقابل، در. آید برمی زرتشت خود سرودهاي و گاهان از که است مطالب

 زرتشـت،  زا پـیش  ایرانیـان  عقایـد  بـه  کـه  اسـت  گاهانی مفاهیم و پهلوي و اوستایی مطالب شود، می

 تنهـا  و گذشته، زرتشت عقاید صافی از که است کهن آیین همان مزدیسنا آیین واقع، در. است آمیخته

  .کنند می یاد نو اوستاي عنوان به آن از معمولاً و است رسیده معاصر عصر به و پذیرفته را آن رنگ
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  :کتابنامه 

، بهـار،  2، سـال معرفت ادیـان . »مبانی و ساحت هـا  :اخلاق بودایی«). 1390. (آزادیان، مصطفی

  .148-146صص. 168 -143: 2شماره 

 ـ  ).1385. (اشمیت، هـانس پتـر   مجموعـه  . لی مطالعـات میتـراي هنـدوایرانی   مسـئله اص

ترجمـه مرتضـی ثاقـب فـر،     ). دین مهر در جهـان باسـتان  (هاي دومین کنگره ي مهرشناسی  گزارش

  .انتشارات توس: تهران

 نشرنیما،:،ترجمه بهمن سر کاراتی ،تبریز مقدمه بر فلسفه اي از تاریخ).1365.(اهالیاده،میرچ

 ،ترجمه بهمن سر کـاراتی،  هاي معتبر یونان دین ایرانی بر پایه متن).1377.(بنونیست،امیل

  .نشر قطره:چاپ سوم،تهران 

هاي دومـین کنگـره مهرشناسـی     مجموعه گزارش. نام میترا). 1385. (بونفانته، جولیو

  . انتشارات توس: تهران. ترجمه مرتضی ثاقب فر ).دین مهر در جهان باستان(

  . چشمه: تهران. ادیان آسیایی). 1381. (مهرداد بهار، 

  .توس: تهران. ترجمه همایون صنعتی زاده. تاریخ کیش زردشت). 1374(بویس 

: تهـران . مـی ترجمه عسگر بهرا. باورها و آداب دینی آن ها: زردشتیان). 1386(بویس، مري 

  .ققنوس

دین مهر (مجموعه گزارش هاي دومین کنگره مهر شناسی . میترا در اوستا). 1385. (تیمه، پاول

  .انتشارات توس: تهران . ترجمه مرتضی ثاقب فر). در جهان باستان

  .،انتشارات دانشگاه تهران2536،چاپ ششم،یسنا ).1378.(پور داوود ،ابراهیم

  .توس: تهران. ي خردمینو). 1385. (تفضلی، احمد
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شـرکت انتشـارات   :،چـاپ دوم ،تهـران  نخستین فیلسوفان یونان).1370.(خراسانی،شرف الدین

 .وآموزش انقلاب اسلامی

ژالـه    بـه کوشـش   ،تاریخ ادبـیات ایران پـیش از اسـلام  ). 1376( احمد، تفضّلی، دوستخوا

  .چاپ اول سخن،: تهران آموزگار،

 .فکر روز: تهران. ترجمه عباس باقري. و اهریمناورمزد ). 1385. (دوشن گیمن، ژاك

، کلـک ، »)هـا در شـاهنامه   روایتـی از نبـرد آئـین   (در پس آئینـه  «). 1371(دولت آبادي، هوشنگ، 

  . 21-7: 26و  25فروردین و اردیبهشت، شماره 

. »داستان آفرینش انساناز منظر اسطوره شناسـی تطبیقـی  « ).1393و 1392. (، آرزو)طالقانی(رسولی 

  . 27: 37، زمستان و بهار، شماره تاریخ ایران

  .انتشارات سخن:،چاپ اول، تهران دین وفرهنگ ایرانی).1382.(رضی ،هاشمی

موسسـه  : تهـران . ترجمـه تیمـور قـادري   . طلوع و غروب زردشتی گري). 1389. (سی. آرزنر، 

  .. انتشارات امیرکبیر

  .نشرمرکز، چاپ اول: تهران. سه گام کیهانی. )1380(. جلالی مقدم، مسعود

مجموعـه  . نکاتی بیشـتر دربـاره میتـرا در ایزدکـده مـانوي     ). 1385. (سوندرمان، ورنر

. ترجمه مرتضی ثاقـب فـر  ) دین مهر در جهان باستان( هاي دومین کنگره مهرشناسی گزارش

  . انتشارات توس: تهران

  .می،جلد دوم ،انتشارات شرکت سها تاریخ وشناخت ادیان).1379.(شریعتی ،علی

مقدمه و حواشی و تعلیقـات محمدرضـا    الملل و النحل،، )1358(شهرستانی، محمدبن عبدالکریم، 

  .اقبال: جلال نائینی، تهران

  انتشارات هرمس، چاپ دوم: ، برپایه ي چاپ مسکو، تهرانشاهنامه، )1384(فردوسی، ابوالقاسم، 

  .توس :تهران. ترجمه مهرداد بهار. بندهشن). 1395. (فرنبغ دادگی

انتشارات : تهران. ترجمه رشید یاسمی. ایران در زمان ساسانیان). 1375. (کریستن سن، آرتور

   .دنیاي کتاب
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،تـر جمـه ذبـیح االله صـفا،چاپ      مـزدا پرسـتی در ایـران قـدیم    ).1377. (کریستن سن،آرتور

  .هیرمند:چهارم،تهران 

  .انتشارات علمی و فرهنگی: رانترجمه داوود رسایی، ته. الواح سومري). 1383. (کریمر، ساموئل

مجموعه گزارش هـاي دومـین کنگـره    . خصوصیات متفاوت مهریشت). 1385. (کلنس، ژان

  .انتشارات توس: تهران . ترجمه مرتضی ثاقب فر). دین مهر در جهان باستان(مهر شناسی 

  تشـارات ان: تهـران . ترجمه هاشـم رضـی  . میترایی  راز و رمز پر  آیین. )1383(. کومن، فرانتس 

  .  بهجت

ترجمـه  ،)نقش دین در زنـدگی فـردي واجتمـاعی   (انسان وادیان ).1379.(میشل.مالرب

  .تهران:مهران توکلی ،انتشارات

   .158 -145: 35بهار، شماره . قبسات. »دین و حکمت ودایی«). 1384. (محمودي، ابوالفضل 

: ،تهـران یران باستانشهر زیباي افلاطون وشاهی آرمانی در ا).1352...(مجتبـایی،فتح ا   

  .انجمن فرهنگ ایران باستان

  . 416 -385: 80، پاییز، شماره ایران نامه، »شاهنامه و تاریخ« ،)1381(مسکوب، شاهرخ،  

 . انتشارات اشرفی:،چاپ سوم ،تهران ایران در عهد باستان).2537.(مشکور، محمد جواد

: 17، دي و بهمن، شماره اخبار ادیان، »چهره آشکار آیین هندو« ،)1384(موحدیان عطار، علی،  

38-42 .  

  . نشر توس: ، ترجمه احمد تفضلی، به کوشش ژاله آموزگار، تهران)1379(، مینوي خرد  

شـرکت  : اصغر حکمـت، چـاپ هشـتم، تهـران     ، علیتاریخ جامع ادیان، )1372(ناس، جان بی، 

  . انتشارات علمی فرهنگی

مجموعه مقالات خودکاوي ملی در عصـر  . جمه الهام کوشا، ترایده ایران). 1381. (نیولی، جراردو

   .قصیده سرا: تهران. جهانی شدن

  .  انتشارات مروارید: تهران. اوسـتا، کهنترین سرودهاي ایرانیان. ) 1382(.  ، جلیلدوستخواه

انتشارات آگاهـان  : تهران. ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ. دینهاي ایران). 1377. (ویدن گرن، گئو

  .ایده

  .انتشارات افراسیاب: تهران. ترجمه وحید مازندرانی. تواریخ هردوت). 1380. (هردوت
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دفتر نشـر فرهنـگ   : تهران. ترجمه عبدالرحیم گواهی .ادیان زنده جهان). 1369. (هیوم، رابرت

  .اسلامی

   .رانتشارات اساطی: تهران. ترجمه باجلان فرخی. شناخت اساطیر ایران). 1385. (هینلز، جان راسل  

   

 


